
 ( ۴۷معرفة المهدی )جلسه 

به مراتب    ها ت منگردیم،  عرض به خدمتتان، یک نکته راجع به مسئله زمان در آخرالزمان عرض کردیم و دیگر آن را مجدد برنم 

یک بحثی که در مباحث آخرالزمانی هست، و آن هم یادمان هست که مبناش چه بوده. مبناش این بود که هر آن بحثی که  

در مورد قیامت هست، ائمه تطبیق دادند این را بر مسئله ظهور. حالا این مسئله ظهور هم گام به گام است دیگر. یعثی یک  

ت است،    مثل   گامش ت است، و این تفاوت  های مقدمان  و یک گامش، گام خود استقرار حضی ای است که خود ظهور حضی

ی که قدم به قدم و گام به گام چه اتفاق  م سال ی تعبیر ش همیر و  ،  افتد ها را به دو تعبیر خدمتتان عرض کردیم دیگر، یک تعبیر

ث هفت سال هست، بحث اینکه هفت ترش هم این بود که زمان برای افراد متفاوت خواهد بود. اگر بحیک تعبیر دقیق 

ی که عرض شد، دیگر مجدد عرض نم سالش، هر سالش ده سال هست، سیصد و نه سال هست. این کنم،  ها با آن تعابیر

ی در مورد غلبه  ای شبیه به قیامت م رسید و به مسئلهتا به خواص این که شما به آخرالزمان م  ی  دارید به چیر
ً
رسید. عملا

. ن م احکام روح بر ت  وقث  که مانسان هرچقدر به سمت قیامت پیش م  رسید به عبارن 
ً
د برای اینکه خوب  رود، یا اساسا میر

، به لحاظ  جا بیفتد، چون ما در حقیقت مردن را به لحاظ فقهی یک حالث  در نظر م  یم، حالت صفر و یکی دارد به عبارن  گیر

عی و اتفاق واق  انسان مفقهی صفر و یکی است، به لحاظ شر
ً
د. چون »تنتقلون من دار الی  عی صفر و یک نیست. تدریجا میر

د. حالا این صفر و یکدار« است دیگر، چون این انتقال م  اش، صفر و یک ایستادن قلب است یا ایستادن  خواهد انجام بگیر

ت امام کردند که به هر جهت اگر مغز بایستد و توضیح داد ند. امام گفتند نه، بیاورید  مغز است، که این بحث را با حضی

 مای متوضیح دادند که یک ماده آمدند  موضوع شناسانه برای من توضیح بدهید.  
ی

رود، دیگر شود و بعد م زنند، خون رنکی

شود  یعثی مرده پس! این م  ند رود؟ گفتند نه، گفتند دیگر برگشت ندارد؟ گفتند نه. گفترود. گفتند یعثی دیگر نمدر مغز نم

 قابل بازگشت نیست. جهت    د، به هر ایستایستد یا مغز مث فقهی بحث مردن، که حالا قلب مبح

 م
ً
 م اما از آنجانی که انسان تدریجا

ً
عی تدریجا د، و به لحاظ شر د، و دوره انتقالی میر کند، این را هم شنیدید  اش را طی م میر

 خودش هم متوجه  دیگر که کسانی که م 
ً
ند، اولش اصلا کند که  ها نفهمد مرده، فکر م نیست مرده، ممکن است تا مدتمیر

ی   دارند همیر
ً
بیند. کما اینکه حث  در لحظات پیش از احتضار، یا لحظه  هانی مکنند و صحنه ورش م ور و آنجوری این مثلا

ه  هانی را آن احتضار هم دوباره صحنه 
َ
ىجوری که در روایت هست، اگر خواستید ببینید، ذیل آیه »ل
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بیند. بیند؟ گفتند نه، م بیند. بعد گفتند چه م قی

ت علی را مبی کنند چه م دهند و تعریف مبیند و آخر تکیه م بیند؟ گفتند ممدام گفتند چه م ت  ند، که حضی بیند، حضی

ىها بر بالینش حاضی مبیند. اینپیامیر را م 
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ها را م ی مت عالم مثال پیش  رود، به سبیند. هرچقدر انسان به سمت برزخ خودش پیش م حیات دنیا قرار دارد و این چیر

. یعثی احکام روح دارد غلبه پیدا  ما   شود بر رود. این مقدمات را در ذهنتان داشته باشید و غلبه احکام تن مدام دارد کم م م

، کسی که در عالم مثال قرار  کند. به صورن  که اگر در عالم مثال قرار گرفت، آن دیگر خاصیتم
ً
های خودش را دارد اساسا

د، ام  محدودیت گیر
ً
 فرض کنید که شما الان بهساسا

ً
عنوان مثال در عالم خودتان، در عالم مثال خودتان های تن را ندارد. مثلا

ی مدلتان بخواهد م هم  روید دیگر، هر کاری  هر جا دلتان بخواهد م  ی اینکنید، زورتان هم به هر چیر جوری  رسد. یعثی 

 زورتان نم 
ً
هنیست که مثلا ی ، نه، زورتان م رسد به یک چیر توانید فتح کنید، زورتان زیاد است خلصه. ای را م رسد. هر قله انی

ی الانش به سمت عالم مثال کوچ بکنید، زورتان زیاد م  گویم که بتوانم این روایان   شود. این را برای این م حالا هر چقدر همیر

ی دقیقش معلوم م   . شود که در این مورد هست را درست بگویم، تبییر

 بعضی 
ً
 این بحث گویند به چه دردی مها محالا اینکه ما چه توقعی داریم، اصلا

ً
ی در عالم ظهور و  خورد اصلا ی ها؟ یک چیر

شود که آن  اش این مکنم، نتیجهافتد. این که من چه توقعی از خودم دارم و به چه سمث  دارم حرکت م پیشا ظهور اتفاق م

وع م  کنم. تازه بازی  مش این است دیگر. خب اگر من از یک ابرکامپیوتر توقعم این است که با آن  اکنم. نتیجهکار را شر

کنیم. این  با آن یک بازی خیلی ساده م داریم  یک ابرکامپیوتری گذاشتیم    کنم. کنم. مثل سودوکو بازی م پیچیده هم نم 



افتد و باید  نیست، ولی آنچه که در پیشا ظهور اتفاق م  شود توقع انسان از خودش دیگر. یعثی توقع بیش از این از خودشم

کند.  رود بالا و غلبه پیدا م شود، احکام روحش مدام م اتفاق بیفتد این است که رفته رفته شخص احکام تنش مدام کم م 

ین فرصت  ی شاید ماه مبارک رمضان یکی از بهی  ین زمیر
آشامد  خورد و نم انسان نمها برای این کار است. به دلیل اینکه  ها و بهی 

 حرف چرت و پرت نم و نکاح نم 
ً
ها. کل چون این کارها را  کند و اینکند و به نامحرم نگاه نم زند و غیبت نمکند، احتمالا

 ها دارم یک شی روایات را م و صبار شکور و این   مصابرهکند، که من در این گروه  نم 
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 اگر خاصیت تقوانی ایجاد نکند روزه، نم 
ً
ید، خواهم  در حد اینکه تقریبا ی به درد نخور    بگویند روزه نگیر  روزه یک چیر

ً
ولی تقریبا

. حث  ها باشید، دارم روایاتش را م است، در این حد برخورد کردند. حالا اگر در این گروه مصابره و این   لغوی
ً
   گذارم تقریبا

ً
  مثلا

 گفتند این را نگاه ک
ً
رَ   مثل   به صورن  که حجم بدنش معلوم باشد،   ثی نگاه کردن به اندام یک خانم از پشت، مثلا
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 غیبت بکند، افطار کرده، این 
ً
ها خیلی شدید است.  جوری بکند، افطار کرده. عبارتاین افطار کرده در این صورت، یا مثلا

« خیلی جدی فرض شده خلصه در روایات ما. 
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افتد ولی علت غانی  دیگر غایت است، یعثی غایث  که علت غانی است. غایت درست است انتها اتفاق مجواب سوال: نه  

ید، اگر قرار نیست برسید به تقوا برای چه روزه م ید؟ خب که  اول است. یعثی شما برای اینکه برسید به تقوا، روزه بگیر گیر

ید؟ یعثی این چی روزه م  د ها! م   خواهمجوری است. البته نم گیر خواهم بگویم  عرض کنم کسی که به تقوا نرسیده روزه نگیر
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ت امیر م  عَن ین کار چیست؟ مپرسند برتر پرسند، در آن خطبه معروف قبل از ماه مبارک رمضان، مکه حضی
 
لوَرَع

َ
گوید »ا

ی است که در روزه، شما یک موقع بحثتان این است که م ی ین چیر
  مَحارِمِ الله« این است، یعثی بهی 

ی
خواهیم یک شی گرسنکی

 و این
ی

ک  ها را طی کنیم. یک موقع توقعتان این است، یک موقع توقعتان رسیدن به تقوا و غلبه احکام روح بر تن. ی و تشنکی

ی که مشود. آن موقع اگر غلبه احکام روح بر تن اتفاق بیفتد. شما خیلی وقت موقع این توقع م  گویند طّی الارض  ها همیر

کند. یعثی غلبه  تواند حرکت بکند، جسمش هم حرکت مها. این مال غلبه احکام روح است، چون روحش مکند و این م

کنم، ولی  شود شکی کشید به عالم مثال عرض م جوری م الم مثال. حالا این که چهاش رفته در عپیدا کرده. نقطه گرانیگاه 

 دیدید یک مادری وقث  یک صحنه خطری ایجاد م وقث  که طرف نقطه گرانیگاه 
ً
شود، یک  اش رفته آنجا، کما اینکه مثلا

 چه زورهانی تولی  ؟شود جهد و چه زورهانی از او ایجاد م جوری م دفعه چه
شود از او، نه اینکه در عالم ماده نیست د م یعثی

ها! دقت کنید، در عالم ماده هست. نه اینکه در هنگام ظهور یا در یوم ظهور، در روز استقرار، عالم ماده نیست. نه، عالم  

ی که اولش عرض کردیم، یواش یواش نقطه گرانیگاه  را دارد  اش ماده هست. استقرار طرف در عالم ماده نیست. یا به تعبیر

ها کند. آن موقع هم زورش متفاوت است، هم دیدن و ندیدنش متفاوت است. چون در عالم مثال که این محدودیت عوض م

 ماده ندارد. 

بگذارید من چند تا روایت بخوانم و بعد این روایات را درست یک مقداری به آن نزدیک بشویم. ببینید روایت هست که  

ق هست، »سمعت اباعبدالله عليه السل  ی المغرب« در مشر
ي اخاه الذي قی ق لیر ی زمان القائم و هو بالمشر

م یقول: ان المومن قی

ی نم بیند. کی؟ مومن. ببینید این تعابیر را بعضی برادرش را در مغرب م  ها دارند  دانم چی چی و فلن و اینها به موبایل و آنی 

 استفاده از ابزار نیست. استفاده از ابزار کنند. بحث اینکه خب بدن هم در روایات هست. اتعبیر م
ً
این اتفاق، است    صلا

ی اتفاق  برایش م ش، بعدش هم ربطی به مومن ندارد، دیگر فرق  ندارد که در این حالت  ی زمان القائم  اینکه مومن چنیر
افتد. »قی

ق  ی المغرب يري اخاه الذي قی لو هو بالمشر
ی المغرب، و کذا الذي قی

ي اخاه الذي قی ق و مغرب را میر ق« مشر بیند. حث   المشر

جوری  ها. خب باز هم اگر اینشود فلن و این شود، قاع صفصف م دانم چی چی م شود، نم ها صاف م این که آمده کوه 

ی نم باشد، آدم باز هم نم  ی است که شما به لحاظ روچگذارد آدم ببیند. این به بیند. بالاخره این کرویَت زمیر ،  خاطر همیر

خاطر این که اگر طرف مقابل مستقر در عالم مثال باشد، یعثی استقرار نسثر در عالم توانند بکنند به وگو ماین که حث  گفت 

انجام    هشود کما اینکه در خواب. این به تماموگو در عالم مثال انجام م مثال داشته باشد، این طرف هم داشته باشد. گفت



زند،  افتد. یعثی شخص حرف مدر خواب به تمامه این اتفاق م تر باشد،ثال بزنم که واضحشود. من مجبورم به خواب م م

های عالم ماده را مدام  زنند با همدیگر. ما یک شی محدودیتزند، بدون رد و بدل صوت حرف م آن طرف با او حرف م 

 شما در خلء نم  خواهیم به همه عوالم تشی بدهیم. در صورن  که محدودیت آن عالم است. م
ً
توانید  اینکه در اینجا مثلا

ها.  خاطر محدودیت این عالم است. چون بالاخره هوا باید تکان بخورد. صوت باید حرکت بکند و همه اینحرف بزنید، به 

م بالاتر  توانید به عالتوانید به عالم بالاتر نسبت بدهید. کمال را م خب اینجا نیست. ولی شما عالم محدودیت را که نم 

ها با همدیگر  افتد این است که آدم توانید به عالم بالاتر نسبت بدهید. اتفاق  که منسبت بدهید. ولی محدودیت را شما نم 

ی الانش هم اتفاق م حرف م  ی آقایانی از این طرف و  زنند بدون صوت. این همان اتفاق  است که در، کما اینکه همیر افتد، بیر

با آن طرف م  بلند م نشینند، حرف م همدیگر، کنار همدیگر م   نشینند  با همدیگر حرف  شوند م زنند،  هم   
ً
روند. کاملا

ی زنند. یعثی م م جوری  گوید آن آقا به من این را گفت. من هم به او این را گفتم. کما اینکه داستان خضی و موسی را همیر

. چون دیدید آن فتا    ها یک رب  ع نشسته بودند گویند این گویند. مها م بعضی 
ً
! شاهد قرآنی هم دارد اتفاقا ی کنار همدیگر، همیر

 کجای داستان است، دیگر معلوم نیست، هیچی خضی و موسی نشستند کنار همدیگر.  
ً
 در داستان، اصلا

ً
دیگر نیست اصلا

کردند، در یک عالم دیگر کردند  تمام این احوالات و همه این اتفاقات را با هم حرف زدند و رفتند و آمدند و همه این کارها را  

 هم این کار را کردند. یعثی نه اینکه نشستند تخیل کردند، نه، با همدیگر در عوالم دیگری صحبت کردند،  
ً
این کار را، و واقعا

 مورد شهود حرف 
ً
هم   هایشان را زدند، کارهایشان را کردند و... بلند شدند و رفتند. این رابطه خضی بوده با موسی. حث  ظاهرا

 ده دقیقه، یک ربعی کنار همدیگر بودند 
ً
همان حالث  که در معراج هست، که شما نگاه کنید در معراج رفتند،  .  بوده که مثلا

 همان پرده داشته تکان م
ً
بیند چند روز باید فقط حدیث را  کند، مخورده. الان حدیث معراجیه را آدم نگاه م برگشتند. مثلا

 عالم در حقیقت.  هایبخواند. این محدودیت 

ا  باز روایت بخوانم برایتان، ببینید این همان معناست که عرض م
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مَاعِهِمر وَ أ سر

َ
ی أ ِ
ا قی
َ
  لِشِيعَتِن

َّ
للَّ
َ
 ا
 
امَ« وقث  که ظهور کنند »مَد

َ
ا ق
َ
آید، خدا سمع و  شیعیان ما سمع و بضشان کش م إِذ

« این  بض این
ٌ
ائِمِ بَرِيد

َ
ق
ْ
ل
َ
یَ ا مر وَ بَیرر

ه 
َ
ن  بَير

َ
ون

ُ
 يَك
َ
ی آن دیگر  ها را »حَث   لا ت پسث  کار نم ابزار هم نیست. بیر ی حضی کند.  ها و بیر

ت حرف م  ت هم دارم با این همه دارند با حضی ا« هم این اتفاق مزند »لِشِيعَ ها حرف مزنند. حضی
َ
افتد. یعثی معلوم است  تِن

ت با او حرف م ای رسیده که م ای کرده، به نقطهشیعه یک ترق   ت حرف بزند، و حضی ،  تواند با حضی زند بدون واسطه پسث 

« ببینید این صَارِهِمر بر
َ
مَاعِهِمر وَ أ سر

َ
ی أ ِ
ا قی
َ
  لِشِيعَتِن

َّ
للَّ
َ
 ا
 
ها را خیلی  مهم است، چون من دیدم این   بَریدی این وسط ندارد. این »مَد

ی موبایل و اینوقت ی  ها مها با همیر ی و همچیر ی ی چیر ند. دیگر برای شیعیان نیست، فضیلث  نیست اصل دیگر، یک همچیر گیر

را م این که همدیگر  با همدیگر صحبت م کاری.  این که  بینند و  ببینید حث  محدودیت  باشند.  ت در هر جا  کنند. حضی

ی فلنی حاضی مها م بعضی  ت، م گویند بر بالیر ؟ خب این  اند، چهگوید حالا چند نفر با هم مرده شود حضی ی جوری بر بالیر

ت انشاء صدوری   ی همه حاضی شد. ولی وقث  که حضی محدودیت عالم ماده است. محدودیت تن است، که نوشته بر بالیر

ی دارند در بدن خودشان، وقث  که این توانم  شوند، محدودیت این که وقث  اینجا هستم، نم همه حاضی م   جوری است بر بالیر

تواند همه جا باشد. کما اینکه شما در عالم  آنجا باشم، محدودیت تن است. و وقث  غلبه با احکام و روح باشد، شخص م 

. توانید همه جا باشید، همه کار هم بکنید. زورتان هم خیلی زیاد اخیال و در عالم مثالتان، م
ً
 ست اتفاقا

ت در جریان خییر م . معثی این که حضی
ً
ی نکردم، »بقوة جسدانیة« نبوده اصلا ی اش گویند: که این کار را من به واسطه چیر

ت خیلی زورشان زیاد بوده. بعد شی    ع دوباره در نهج  طالب این  گویند: اگر قوت ابن انر البلغه م این است، نه اینکه حضی

؟ باز دوباره بهجوری زنده ااست، پس چه 
ً
کند، احتیاج  خاطر غلبه احکام روح است. وقث  احکام روح غلبه پیدا مست اصلا

ی م  جوری زنده است  پس چه است،  طالب  گوید اگر این قوت ابن انر ای هست، مالبلغهآید. اینکه در نهج بدن به غذا پاییر

؟ چه
ً
؟ شما نگاه  جوری با شجاعان برخورد م اصلا

ً
ی  کنید م م کند اصلا المومنیر ، اگر بخواهد قوت امیر

ً
بینید این قوت غالبا

 نیست. این بهباشد که نباید بتواند بجنگد، با این قوت نم 
ی

ان  شود جنگید. این قوت جنکی ی خاطر این نیست که شما بیایید میر

ت مدام دارد به سمت  ها. یعثی دوباره فضا را بیاورید در عالم بدن.  دانم این اش را حساب کنید و نم کالری  نقطه گرانیگاه حضی



ی م   شود،جوری بشود خب طرف زورش زیاد م رود. وقث  اینآن عالم مثال پیش م آید. حالا  احتیاج بدنش هم به غذا پاییر

 به شما م 
ً
 دهم. حالا اگر توانستید انجام بدهید. حوصله داشتید. من یک تمریثی بعدا

 دارد »سمعت ابا عبدالله )علیه السلم( یقول: ینتج الله تعالی قی هذه الامه رجل مثی  غیبه طوسیالاین روایت هم در کتاب  

، برکت نازل م  ی کند. برکت  و انامنه، یسوق الله تعالی به برکات السماوات و الارض« خدا به واسطه او برکات آسمان و زمیر

ش در قرآن معثی  یتعبیر ازدیاد است،  با دوام، پر  ثابت،  ی  ی که زیاد م اش یک چیر ی پیدا کرده.  شود، م عثی چیر گویند برکت 

ی »ف ی بذر خودش را اخراج مخرج الارض بذرها« سماء آسمان بارانش را میل السماء قطرها، و ییی کند »و تامن و فرستد، زمیر

ان  است  حوشها و سباعها و یمل الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا« ببینید یک نکته دیگری که اتفاق م افتد. تغییر

اتفاق م امن م که در سباع   
ً
ایط کاملا مٍ« م افتد. وقث  که شر

ْ
ل
ُ
بِظ مر  ه 

َ
إِيمَان وا  بِس 

ْ
يَل مر 

َ
»وَل به عبارن   آن  برای  شود.  شود، و 

ت نوح در این چند ماه کهسبوعیت حذف م  بودند، این سباع چه کار   در کشث   شود. حث  این که در روایات دارد که حضی

، ببینید همه این  دریدند؟ این به کردند؟ چرا بقیه را نم کردند آنجا؟ سباع چرا سبوعیت نم م خاطر این است که شما وقث 

ین فرضش این  هانی که اگر روی این صندلی کسی بنشیند، روی آن صندلی کسی دیگر نم بحث  تواند بنشیند. چون در بهی 

تواند روی این صندلی بنشیند. اینجا  نشینم، کسی دیگر نم وی صندلی م خواهم خدمت کنم. وقث  من ر است که من م 

ی ایجاد م  ین فرضش م درگیر ی خدمت. حالا ما داریم در بهی  خواهم خدمت کنم. حالا فرض کنید  گوییم که مشود. درگیر

 برای چه باجا م یک نفر روی صندلی خودش نشسته، و دارد کل عالم را جابه
ً
بیند که  ید بجنگد بابتش؟ م کند. خب اصلا

ی م کند. این کار را دارد  ای نشسته دارد این کار را مجور یک گوشه تواند در افکار همان نماینده مجلس تأثیر بگذارد، همیر

. نه اینکه تخیل دارد م م
ً
ین برای  کند. ا ای دارد افکار نماینده را عوض مکند. نشسته یک گوشهکند، این کار را مکند دقیقا

 . صندلی؟ حث  در فرض خدمت یکچه باید بجنگد راجع به  

ت آقا م  ی م این که آقای بهجت به حضی کنم  کنم، یعثی من یک کاری م فرمایند که شما این پست را قبول بکنید، من تضمیر

ی  گفت من تنها باری که از آقامون شکنم. علی آقای بهجت مکه این اتفاقات نیفتد. من یک کاری م ی نیدم که من یک چیر

ی م  ی مرا تضمیر ی صحنه بود. گفتم شما این پست را قبول کنید، من تضمیر شناس کنم. مثل اینکه آقای حق کنم، در همیر

آید. این را آقای جاودان یک موقعی  ام. تهران زلزله نم گردانم. شما چه کار دارید؟ تا من زنده گفتند من زلزله تهران را برم

ها  خواهم به شما بگویم مرده، زنده این گردانم. خب شما نگاه بکنید. حث  م آید تهران. من برم ام زلزله نم نده گفت. تا من ز 

د که، وقث  تسلطش روی عوالم اینجوری نم کند. یعثی طرف این هم خیلی تفاون  نم  د. چون این  جوری است که نم میر میر

 با احکام تن کار نم 
ً
د الان وقث  مرده و در برزخ است، بخواهد با احکام تن کار کند، داشته با احکام روح  کرده که بخواهاصلا

ها هم  کند، تمام این کرده. و تسلطی که در این احکام دارد، ببینید سبوعیت، رقابت و... به واسطه کاری که او دارد م کار م

 شود. برچیده م 

ج   ست که محالا این روایث  که من دنبالش بودم، در روایت ه ر 
ر
: يَخ ٍ

َ
یر
ر
 مِن

َ
وَ عَلی

 
م  وَ ه

َ
لا لس 

َ
هِ ا ير

َ
یَ عَل مِنِیر

ر
ؤ م 
ْ
ل
َ
مِیر  ا

َ
الَ أ

َ
گویند »ق

ون« 
ّ
مَانِ ابیض الل لز 

َ
دِي آخِرَ ا

ْ
ل لٌ مِنر و  ب بالحمرةان رَج  ت را ببینیم. سفید رنگ »مشر مقداری سفید رنگ  یک «  شاءالله حضی

ی بظهره شامّتان« خال پشت گلی. مثل صورتش است، یک مقداری گل  ان گل انداخته. »عریض الفخذین عظیم مشاش المنکبیر

«  دارند و این  ثر
ّ
خالشان شبیه یا  جوری »شامة علی لون جلده« خالشان شبیه رنگ پوست است، »شامة علی شبه شامة الن

رند. »فأما الذی یخفی فأحمد،  خال پیغمیر است. »له اسمان: اسم یخفی واسم یعلن« یک اسم مخفی دارند. یک اسم علثی دا

ت مهدی هم اسم مخفی یا آسمانی  اش احمد است؟ بله »إذا هز رايته« وقث  که پرچمشان را وأما الذی یعلن فمحمد« حضی

عباد مبلند م  بر ش  دسث   العباد«  رؤوس  يده علی  ووضع  والمغرب،  ق  المشر ی  بیر ما  لها  »أضاء  این  کنند.  یعثی  کشند. 

ماند »إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد« قلب  کنند. »فل يبف  مؤمن« آن موقع مومثی باق  نم گار عوض معقلنیتشان را ان

ی کشیده بشود، م تر م او از یک پاره آهن سخت  ت بر ش این عباد و مومنیر ش بالا  شود. وقث  که دست حضی بینید آن صیر

ی رجل« و خدا قوت چهل مرد را به این نفر مها. »وأعطاه  رود و اینرود، آن استقامتش بالا مم دهد.  الله تعالی قوة أربعیر



ی قبورهم«  
اورون قی ی ه وهم يی  ی قیر

ه« اینجاهایش مهم است. »وهو قی ی قیر
»ولا يبف  ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة وهو قی

ی است. چون در عالم مثال هستند  اش ه روند در قیر همدیگر. نکته اند در آن زمان به زیارت همدیگر م هانی که مرده آدم میر

ون بقيام القائم صلوات الله عليه« این   روند. ها به زیارت همدیگر، در قبور همدیگر مو دستشان باز است. این ها »ويتباشر

 مهمه دارند به همدیگر بشارت م
ً
 دانیم قائم ظهور کرده و فلن و این اتفاق. دهند که مثلا

ها تمرین هم دارد. تمرین غلبه احکام روح بر تن را تمرین بکند. تمرین بکند  اگر کسی تمرین، این خلصه مد نظر این است که 

ی. یا  شود. یک اتفاقان  هم مهانی دارد عوض مبیند که رفته رفته یک گرانیگاهم ی افتد. حالا یا ممکن است ببیند یک چیر

 ز ممکن است این بحث زمان
ً
 ممکن است دو سه جزء قرآن بخواند در ماه رمضان، مندی را تجربه بکند که مثلا

ً
مان دارد، مثلا

 یک دفعه ببیند ده دقیقه گذشت. این اتفاق م 
ً
 ده پانزده جزء قرآن ممثلا

ً
خاطر خواندند، این به افتد. این که ائمه خدا مثلا

ی بوده. یعثی این   هفت هشت ساعت وقت م همیر
ً
ن خواندن. آدم هفت هشت ساعت  گذاشتند برای قرآجوری نبوده که مثلا

جوری  ارزد. ولی به عبارن  چون زمانشان متناسب با نقطه گرانیگاه خودشان بوده، این هم برای قرآن خواندن وقت بگذارد م 

اتفاق مم این  و  برایشان.  الارض شده زمان  ی افتد. طی  این اصطلح  جوری است. طرف توجه که مها همیر کند تروحن، 

کند. گویند تروحن بدن، تروحن بدن یعثی یک آرامسیر و یک روحانیث  خود بدن پیدا م را شنیدید؟ به این متروحن بدن  

 بدن روحانی م 
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َ
ش
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ق
َ
«  شود. در آیات هم این را دارد دیگر، که »ت مر ه  وب   

ُ
ل

دهد به اندام خودش را، این جلد هم از آن پوست نیست. در مقابل قلب، جلد به  کند، م ث  که قلب لینت پیدا میعثی وق 

، آن پوشش قلب است. وقث  که قلب لینت و سکینه پیدا م  کند،  معنای بدن است. یعثی بدن جلد قلب است به عبارن 

ی است که ما یک عالمه نسخهبدن آرام م  »استشف بالقرآن« مثل »هشود. برای همیر
ً
وجعل  ای پزشکی این تیثی داریم که مثلا

ی شد این قی صدره  بدنش را م« اگر چیر
ً
« مثلا

ّ
رِ اللَّ

ْ
شود، بدن نرم  تواند آرام کند. یعثی وقث  قلب نرم مجوری بکند »بِذِک

هانی هم که  روانی این قضیه، آنهای  کنند. خود نسخه های در بدن را با قلب حل مشود. بسیاری از این عدم تناسبم

 خیلی با تراکم بالا این واقعی است، نه الک 
ً
 بدن این اتفاق  جوری م اش. مثلا

ً
 قلب نرم بشود با قرآن و... مثلا

ً
گویند که مثلا

این برایش م  بهافتد.  بهها  اینکه هم در فلسفه مبانی خاطر چیست؟  بالاخره بدن مادام که  خاطر  بدن  اش بسته شده که 

ی نفس محسوب م ی انشائات روح است، مراتب پاییر شود و خودش را در بدن نشان است، نه جسد، بدن است. مراتب پاییر

آن موقع م م پیدا م دهد.  تروحن  این  گویند بدن  باشد.  پیدا کرده  بدنش تروحن  دارد که چقدر   
ی

بستکی  . ی یعثی همیر کند 

. این ماجرای طی الارض دهد به عبارهای روحش، بدنش را حرکت محرکت  ی است. ن   ها همیر

 اگر نگاه بکنید در آدمینا
ً
یکار افتد. در داستانهای خیلی زاهد اتفاق م ها هم نوعا هایشان نگاه بکنید. زاهد به معنای اینکه پرهیر

های دنیوی و این  ی ی کرده از یک شی از چیر کرده. حالا ببینید این  ها، دیگر غلبه خودش را از این سمت جمع  هست. یعثی پرهیر

 معانی که دارد اتفاق م
ی

گویم یک موقع ابرکامپیوتری است  است. م   شاش و خواستش، مهم خواست افتد در یوم ظهور، آمادکی

کنید انقدر آدم ظرفیت دارد که بالاخره این  کنید، یک موقع هست نه، شما بالاخره فکر م که شما سودوکو با آن بازی م 

ت را نگور را نگاه مور، آنبینید از این افتد که مظرفیت این آدم است که در یوم ظهور دارد اتفاق م  کند،  اه م کند، حضی

ت با او حرف م  ت حرف م حضی  مزند، او با حضی
ی

کند، هزار  بینید هزار تا کار مشود. م زند. قوتش به اندازه چهل مرد جنکی

ی کار هم م  کند این آدم از بس که توان  بینید که همه کار دارد م بینید یک آدم به شدت پرتوانی است. یعثی م کند. م و یکمیر

 ورزشکار نم وانش ایندارد. این ت
ً
 فرض بفرمایید لزوما

ً
دانم خیلی پرتوانی است. ما با خیلی از  جوری نیست که یک آدم مثلا

دانم چی کار کنند، باید صبح درست و حسانر بخوابند و نم ورزشکارها هم چرخیدیم دیدیم بالاخره در یک زمانی ورزش م 

 دبکنند. به غذایشان برسند و این
ً
  کنند. نه، در مقابل شما مر یک زمانی خوب ورزش مها. و مثلا

ً
بینید یک دفعه امثال مثلا

ت آقا م    گویند: این کار را بکنم، آن کتاب را بخوانم، آن جلسه را دارد و... خب این وقت را از کجا گیر م حضی
ً
آورد؟ اصلا

دهد. حالا ما مدام با  جوری انجام مموعه کارها را چهکند از اینکه این مج کند؟ آدم تعجب م جوری دارد این کارها را م چه

ها م  ی  و این چیر
 باز هم   ولی  خواهیم توجیه کنیم. نه. تندخوانی

ی
، در سن هشتاد و چند سالک طرف زورش زیاد است به عبارن 

 زورش زیاد است. 



 این  ترین فرصت  ها اگر خواستش به حدی اتفاق بیفتد، فرصت ماه مبارک رمضان استثنانی این
ً
برای این قصه است، اولا

ی فوتبال بخواهد   ، مثل اینکه در زمیر ی ی درس خواندن و از این کارها نیست. اگر کسی درس بخواهد بخواند در این زمیر ، زمیر ی زمیر

 این علف   پنگ بازی کند. پینگ
ً
 نساختند برای این کارها، ساختند برای عبادت کردن و قرآها نم اصلا

ً
د. اصلا ن  گذارد توپ بیی

خواهد کلس برود، کلس قرآن برود. ساختند برای این کارها ساختند. انقدر در ادعیه هم  خواندن، آخرش هم اگر کسی م

تلوة کتابک« خدایا زمان من را خالی کن، من این کارها را انجام بدهم.  ل  مسئلتک لغثی لعبادتک لدعائک  دارد که خدایا »فرّ 

 من یک شی پاد 
ً
 چی چی هست گوش ندادم، م نه اینکه حالا مثلا

ً
 این  کست مثلا

ً
خواهم بگذارم فاصله افطار تا سحر مثلا

ی در حقیقت عبادت کردن است، و اینکار را انجام بدهم. نه، این ، زمیر ی  توضیح دادند  جوری نیست. این زمیر
ً
ها را هم دقیقا

جوری  کردند، کسانی که یک عالمه مسئولیت این هانی مکردند. بعد بزرگان ما چه کار کردند و چه کارهانی نم که ائمه چه کار م

ت امام و این ی را م داشتند، مثل حضی ی  ها، زمیر ی درس خواندن نیست، زمیر ، زمیر ی ی چه کاری است، این زمیر شناختند که زمیر

ی کار و فعالیت   ماه رمضان چه کارهانی انجام بدهد. نه، زمیر
ً
 قرآن خواندن و  های عقب مانده، برای خودش برنامه ریخته مثلا

ها، و استفاده کردن از این نکته که به زور هم که شده غلبه احکام روح دارد  عبادت کردن و سجده کردن و بکاء و فلن و این 

 چون نم نوشیم، نم خوابیم، نم خوابیم یا کم م خوریم، نمافتد. چون نم اتفاق م
ً
خوریم خیلی دستشونی  نکاحیم. طبیعتا

 م رویم،  نم 
ً
کند. در این صورت  شود طرف به واسطه اینکه این کارها را نم بینید که دارد یواش یواش فرشته خو م اصلا

 اگر تمرکز بکند. ببینید این تمرکز مهم است. تمرکز بر عالم مثال، نه اینکه تمام آنچه که نخورده در فاصله  
ً
هست که، و واقعا

ان کند. نه، ش را جیر
کند،  ای نشسته مدام دارد فکر م تمرکز در عالم مثال بکند. یعثی فرض کن یک گوشه   افطار تا سحر بیشی 

 م کند. یعثی فرض بفرمایید که م های خوب م تخیل
ً
ت رضا. یک گوشه نشسته دارد این  رود زیارت. مثلا رود زیارت حضی

ی مد و مرو ها راه مرود، در صحنرود. قشنگ راه مرود، مکند. بعد مکار را م ی خواند، دیگر  رود زیارت و آنجا یک چیر

ای هم نیست. کنید کار سادهبینید که کار دارد. یعثی انقدر که فکر مخواهد. ولی آن موقع م کاری هم که ندارد، بلیط هم نم 

وع بکند، حرکت بکند، رویم دیگر، مکنیم که خب م فکر م برود، برود زیارت و از  رویم زیارت. نه، قشنگ با عالم مثال شر

نامه بخواند و برگردد بیاید و فلن. بعد برود یک جا،  ها. برود آنجا جلوی حرم، آنجا یک زیارت درها عبور کند و برود و این 

به موضوع، یک موقع نگاه    است  خواند، این همه قصه که هست. یک موقع نگاه سابجکتیو بعد فرض کنید دارد قرآن م 

ی کنت  کنید که اینای را دارید نگاه م موقع شما یک سوژه آبجکتیو هست. یک  
 این فضا »يا ليتثی

ً
ها، یک موقع هست که اصلا

این به شدت تخیلمعکم فافوز فوزا عظيما«  بیندازی است. یعثی شما در تک تک صحنه ها  ها خودتان را در  های کار راه 

وه احد آن گردنه دست شماست الان، گردنه آنجا دست  ها در موضع، در ککنید، اگر در تک تک صحنهموضع احساس م 

کنید که به این سمت بدوم یا ندوم؟ یا در احزاب فلن جور، یا در بدر  شماست. بعد وقث  که این اتفاق افتاده، شما نگاه م 

ه را. این هیی  کثی صحنبری تا پشت رود نیل. و احساس م فلن جور، یا در داستان موسی و فرعون فلن جور. خودت را م

.  ،قصه است
ً
 و هیی هیی است اصلا

« آدم شما ببینید در آیات پایانی سوره مبارکه شعراء م
َ
ون او 

َ
غ
ْ
م  ال ه  بِع 

 
عَرَاء  يَت

ُّ
مند م گوید: »وَالش گردند.  های منحرف دنبال هیی

« مگر چقدر آدم
َ
ون او 

َ
غ
ْ
م  ال ه  بِع 

 
« »يَت

َ
ون او 

َ
غ
ْ
بِع  ال

 
روند  روند جلو، با هیی م ها با محبت مروند جلو؟ آدم ل مها با استدلانه »يَت

 تبدیل نشود، جانی را حل نم جلو. این استدلال 
ی را حل نم ها تا مادام که به هیی ی «  کند. چیر

َ
ون او 

َ
غ
ْ
م  ال ه  بِع 

 
عَرَاء  يَت

 
کند. »ش

ت  ا کار راه بیندازند. اگر شما مهگردند. و چقدر هم که این نویس مهای منحرف دنبال شعرا و داستانآدم بینید که حضی

« مادام که داری با زبونت ما را کمک م پیغمیر اکرم به حسان بن ثابت ترسوی بزدل م 
َ
ا بِلِسَانِك

َ
ن
َ
ت ضَر

َ
، تو  گویند که »مَا ن کثی

! یعثی انقدر شأن هیی عظمت دارد که این  مندیکند آخرش یک چها اثبات ممؤید به روح القدس هسث  ی، این هیی ی ها و  یر

الِحَاتِ کند. آخرش هم دارد. »ها اثبات م ها و این قصه وا الص 
ُ
وا وَعَمِل

 
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

 
« بله، هیی آن سمث  هم دارد. یک شی  إِلَّ

های چرت و پرن  است، دارد دیگر م  ها، هیی ، این هیی ، هیی تزییثی ، هیی برای هیی ی هست، هیی سفارسیر  هیی
َ
ل
َ
مر  گوید »أ ه 

 
ن
َ
رَ أ
َ
مر ت

« این 
َ
ون يَهِيم  لِّ وَادٍ 

ُ
ی ك ِ
 مبنا ندارد این دیگر، این شعر مبنا ندارد. سفارش شعر است.  ها در هر جانی شک م قی

ً
کشند. اصلا

این  است.  هیی  اینسفارش  است.  هیی  برای  هیی  این ها  است.  تزییثی  درخت  میوه ها  میوه ها  ندارد.  هم  درد  ای  به  هم  اش 



 طرف آکواریوم  هایش را نم ها را دیدید میوه اش هم خوردنی نیست. مثل این درخت تزییثی میوه خورد.  نم 
ً
شود خورد؟ یا مثلا

های تزییثی و فلن است، همه   ی دارد، آکواریوم که پرورش ماه نیست. آکواریوم، آکواریوم است دیگر. شاید چهارتا از این چیر

 این... این نیست. »وَ 
ً
هانی م خوش هستند که مثلا

ی « یک چیر
َ
ون
ُ
عَل
ر
 يَف

َ
 مَا لَّ

َ
ون
ُ
ول
 
مر يَق ه 

 
ن
َ
  گوید، خودش هم عمل نم أ

ً
کند. عملا

ی   ها که شخص در عالم مثال بتواند فکر لطیف بکند. این با زمیر ی ش، هیی برای هیی است. این چیر ش هیی متعالی نیست. هیی هیی

کند. این یک تمرین عالم مثال است کل. آن موقع  ل پیدا م ماه مبارک رمضان، یواش یواش یک نیمچه استقراری در عالم مثا

ی را ببیند؟ یک جانی برود؟ یک ساعث  برای او کمی  بشود؟ به   ی  یک اتفاقان  بر او بیفتد؟ یک چیر
ً
حالا آیا ممکن است مثلا

 اتفاق افتادنی و طبیعی اساش را عوض م دلیل اینکه یواش یواش دارد گرانیگاه 
ً
ی عجیثر در نظر  کند، بله. کاملا ت. خیلی چیر

یم.   نگیر

، به 
ً
ی مقدار باشد. فقط خیلی روی این تمرین اضار نکنید که بعدا ها  خصوص فشار روی این تمرین برای خانم حالا دیگر همیر

ی  ر دارد. همیر صه  ها تخیلشان قوی است، اگر زیاد از این کارها بکنند خطرناک است، زیاد این کار را نکنند. خل جوری خانم ضی

ی  گرانی خیلی استفاده شد. حث  در روایات توصیه این حواستان باشد. استفاده از قوه خیال برای ایمان
گونه است که »الله قی

ی که نه من یک آدم تصور کنم، ولی یک  گویند. مقبلة المصلی«. خدا در قبله است. این را م  گویند استفاده کردن همیر

 تصوری که من روبروی خدا هستم. 


